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  Victor Vasarely                             ويكتور وازارلي

  ترين هنرامندان قرن پدر اپُ آرت و يكي از برجسته

  از عبدالحميد اشراق

 

 

ي صاحب نام فرانسوي مجارستاني الاصل را  نويسنده من كارهاي ويكتور وازارلي نقاش و

 ديده بودم و وصف ابتكاراتش را شنيده بودم. 

در ملاقاتي كه با او در كارگاهش در جنوب فرانسه داشتم، او را بهتر از آنچه شنيده 

سال داشت، ولي خيلي جوانتر مانده بود. شوخ  70بودم، ديدم. در آن وقت او حدود 

ها علمي  عميق در مسائل هنري داشت و داراي ذهني مملو از ذخيرهطبع بود. دانشي 

  بود.

  از هنرهاي ايران بي خبر نبود. به خصوص هنرهاي ادوار دور.

خورد و  گفت، من طب را شروع كردم، ولي پس از چند سال ديدم به دردم نمي مي

به آن  ي هنري روي آوردم و در آكادمي بوداپست عشق من به هنر است. بعد به رشته
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سالگي خودم را به پاريس رساندم و محيطم را  22ادامه دادم. پس از مدتي، در سن 

عوض كردم. در اين جا سعي كردم با بزرگان هنر در تماس باشم. سعي من در به وجود 

  آوردن يك مكتب نوگرايي بود. خيلي كوشيدم، تا به آن برسم. 

د و آنچه در حالت عمودي است شون او معتقد بود كه سطوح افقي گويي برجسته مي

تواند پويا به نظر آيد. وي فعاليتش را صرف به وجود آوردن هنر متحرك و جنبشي  مي

هاي نقاشي بود كه قبلاً به فكر كسي خطور نكرده  ترين روش كرد. اين كار يكي از تازه

  بود و او توانست با استفاده از خطاي بصر آثار هنري خود را بيافريند.

داد كه كشف و پيدايي اين مكتب در مراحل مختلف صورت گرفت.  توضيح ميوازارلي 

ابتدا فكرم را متمركز در برداشتن مرز بين نقاشي و مجسمه سازي كردم «گفت:  وي مي

هاي بديع در جهت  و پس از آن به كارگرفتن مواد جديد و صنعت نوين در حالت

  »مصارف مختلف زندگي روزمره، پرداختم.

كرد، با هم در اطاقش نشسته بوديم كه مثل اطاق ساير  اين باره بحث مي زماني كه در

اي به كارگاه داشت. او  موها و وسايل نقاشي بود. اطاق پنجره ها، قلم نقاشان، مملو از رنگ

كه بايد بگويم مثل يك  –كرد. در كارگاهش  شد و به كارگاه نگاه مي گه گاه بلند مي

از جرثّقيل گرفته تا وسايل  –ود و سقفي بلند داشت گاراژ بزرگ تعميرات اتومبيل ب

شد. چند نفر مشغول كار بودند. اينان  بزرگ حمل و نقل اشياي سنگين در آن ديده مي

كارگران تخصصي بودند كه تحت نظر او آموزش ديده بودند و هنرمندان جواني نيز با او 

  كردند.  همكاري مي
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اه مون پليه را ديدم كه براي در ورودي ي دانشگ ي نرده روي ميز او عكس و نقشه

دانشگاه، به ارتفاع متجاوز از يك متر و طول چند متر طرح ريزي كرده و ساخته بود. 

هاي فلزي عمودي درست شده بود و بدون اضافه نمودن چيزي به  اين نرده با ميله

به  ساخت، دايره و قوسي وحركات ديگري را ظاهر مي ها، حركاتي به صورت نيم ميله

طوري كه در موقع نگاه كردن به ميله، بيننده حالت عمق و برجستگي وحركت را در 

  كرد، يعني او توانسته بود از اصل خطاي بصري بهره گيرد..  آن رؤيت مي

اي نداشت، ولي در كارهاي ديگرش نور يكي از اركان مهم  در اين كار نور وظيفه

ها معتقد بود و براي رسيدن به اين  شد. او به دوگانگي و پيچيدگي دسن محسوب مي

كرد. از اين طريق توانست، حالت ديد  تماشاچي  پيچيدگي از اصول هندسي استفاده مي

را عوض كند و با آفرينش هنر جنبشي، موج بينندگان را به سوي مكتب خود بكشد. 

  . Op (optical) Artوي اين هنر را اپُ آرت ناميد 

بود كه ابتدا در نيويورك سر و صدا به پا  1967تا  1962هاي  اوج اين مكتب در سال

ها، كه آثار او را  كرد و پس از آن به ترتيب در پاريس، آمستردام و لندن و ساير پايتخت

  به نمايش گذاشتند. اين مكتب، زودگذر نبود و هنوز هم به قوت خود پابرجاست. 

رين هنرمندان قرن گذشته به ت وازارلي را پدر اُپ آرت ناميده و او را يكي از برجسته 

  حساب آوردند. 

هاي تجارتي ديده شد كه در آن نقاشي از روش  اولين كارهاي ابتكاريش در آگهي

هندسي الهام گرفت، مثل كانديسكي، براك و پيكاسو. او دايره و مربع را با هم تركيب 

ي داراي كرد، در صورتي كه اين دو با هم كم مأنوس هستند، چون يكي گرد و ديگر مي
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ابعاد افقي و عمودي است. ولي او توانست با آشتي دادن اين دو شكل هندسي، تركيب 

زيبايي به وجود آورد و آن دو را با هم مأنوس كند. وي گذشته از آن براي هر رنگي 

ها با شرايط و  ها را استاندارد كرد و يك زبان براي رنگ اي تعيين كرد و رنگ وظيفه

  مكان خاصي قايل شد. 

او عكاسي را هم در كارهاي خود دخالت داد، يعني با عكاسي كارهايش را بزرگ و 

داد. اين كار را  خواست، از طريق عكاسي به آنها مي كرد و هر فرمي كه مي كوچك مي

فتوگرافيسم ناميد و چند نمايشگاه در پاريس از اين آثار خود در معرض بينندگان قرار 

  داد. 

ن به پنج دوره مختلف تقسيم كرد كه هركدام ابتكاري بوده و توا آثار هنري او را مي

  براي خود مطلبي جالب و قابل تعمق است. 

گويند كه باتكنيك چشم سومي كه در بيننده ايجاد كرده است، توانسته  در مورد او مي

بيننده را در يك افق مافوق ديد يك تصوير ببرد. او به يك اثر سه بعدي توفيق يافت 

  ها پنهان بود. زمان از ديدگاهكه تا آن 

  سالگي دنياي هنر را ترك گفت. 91وازارلي در 
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  آپ آرت

به وجود  1960آپ مخفف اُپتيكال به معني چشمي و بصري است.اين شيوه در دهه 

آمد.هنرمندان آپ آرت سعي داشتنـد با استفاده ار خطاهاي بينائي تصـاويري پديد 

  حجم را بطور كاذب القاء نمايند.اغلب آثار آنانآورند كه حس عمق ميدان،حركت و 

  ساده و از حداقل عناصر بصري در آنها بهره گرفته شده است.

ديز،جوزف -از مشهورترين نقاشان آپ آرت مي توان به ويكتور وازارلي،كارلوس كروز

  آلبرس و بريجيت رايلي اشاره نمود.
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  آپ آرت

به وجود  1960آپ مخفف اُپتيكال به معني چشمي و بصري است.اين شيوه در دهه 

ي داشتنـد با استفاده ار خطاهاي بينائي تصـاويري پديد آمد.هنرمندان آپ آرت سع

  آورند كه حس عمق ميدان،حركت و حجم را بطور كاذب القاء نمايند.اغلب آثار آنان

  ساده و از حداقل عناصر بصري در آنها بهره گرفته شده است.

ديز،جوزف -از مشهورترين نقاشان آپ آرت مي توان به ويكتور وازارلي،كارلوس كروز

  لبرس و بريجيت رايلي اشاره نمود.آ
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  دمانيدي هنر يااپ، آرت 

  

  

 

  

 :اشاره

پيش در مورد هنر مدرن و كاركردهاي آن در زندگي انسان مطالبي به  ي در شماره

مورد بحث  (OP Art) هاي هنر مدرن شاخه شماره، يكي ديگر از چاپ رسيد. در اين

پرداختن به اين سبك هنري، جا دارد يك بار ديگر مروري  گيرد، اما قبل از قرار مي

 .داشته باشيم هرچند كوتاه بر ويژگي هنر مدرن

اند.  دانسته ي اصلي هنر مدرن نظران، نفس تغيير و نوآوري را مشخصه برخي از صاحب

اند.  برابر دانسته ديد آوردن هر چيز تازه، متفاوت و مبتكرانهيعني آفرينش هنري را با پ

منفي ست، و به هيچ  كه هم داراي بار مثبت و هم داراي بار سازي، ولي تغيير و دگرگون

ويژگي معرّف به  نفسه، تواند في وجه معادل پيشرفت در سير تحولات هنري نيست، نمي

منتقدان هنر در قرن  همه، برخي از ا اينشمار آمده و هنر را از غيرهنر ممتاز كند. ب
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هاي  قياس با ويژگي توان در هاي هنر مدرن را مي اي از ويژگي بيستم معتقدند كه پاره

قرن بيستم،  كه هنرمند تجسمي تر دانست، نخست آن تر و برجسته ديگر آن، عمده

مصالح سنتي،  كند و ضمن استفاده از ابزار و مواد و صرفاً به تغييرات سبكي بسنده نمي

تنها  اين امر نه گيرد. حاصل ي خود به كار مي اي را در رشته مواد و مصالح و ابزار تازه

متعارف  سازي و تعريف سازي مفهوم نقاشي و مجسمه تغييرات سبكي، بلكه دگرگون

 هنر براي«هاست. ويژگي بعدي تأكيد بر خودمختاري هنر و دنبال كردن آرمان  آن

 .است» هنر

هاي  آموزه ي تبليغ و ترويج و تحكيم نه وسيله خواهد خود غايت خويش باشد، هنر مي

 .سياسي و اخلاقي

برد و با وجود اشاراتي  پيش مي 1980ي  نوربرت لينتن، تاريخ هنر مدرن را تا پايان دهه

كند. بسياري از مورخان  مي مدرن دارد از بحث تفصيلي آن خودداري كه به هنر پست

تواند كاملاً روزآمد شود و  نمي معتقدند كه تاريخ هنر» ارنست گامبريج«له هنر از جم

ها و آثار هنري پديد آمده  سبك ي زماني حداقل يك تا دو دهه لازم است كه يك فاصله

پذير نباشد،  سادگي امكان ها از متدهاي باب روز به در هر زمان كه شايد تفكيك آن

هستند كه بايد آثار نوآفريده  بل از آن، اين منتقدانمعنا و جايگاه تاريخي پيدا كنند. ق

 .را به نقد بگيرند

هايي هستيم كه يكي  تاكنون، شاهد تغييرات و دگرگوني در بررسي تاريخ هنر از آغاز

تواند ادعا كند كه پيشرفتي در  تر كسي مي همه كم اين اند، با پس از ديگري تحقق يافته

اندازه كه خلاقيت و نوآوري براي يك هنرمند  هنر صورت گرفته باشد؛ زيرا همان
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چه كه برايش به ارث گذاشته شده درخور  آن ي او با گذشته و با اهميت دارد، رابطه

 .هنر، هرگز گسستني نيست ي توجه و ملاحظه است و اين ارتباط با گذشته

 

 :اپُ آرت يا هنر ديدماني

توان آن را به مرز  د كه نميمفهوم وسيعي دار (Optical Art ي اُپ آرت (مخفف واژه

مخصوص يك سبك خاص و يا يك نوع اثر هنري خاص  مشخصي محدود كرد. اين واژه

 .وراي اين واژه نهفته است تر در تر و عميق نيست، بلكه مفهومي وسيع

ي  سبك پاپ آرت در شماره) .اپُ آرت، سبكي هنري بود كه بعد از پاپ آرت پديد آمد

گفته شد، بسيار  طور كه د). شرح دقيق اين واژه همانبيست و دوم مهر معرفي ش

وجود دارد.  شمار ديگري نيز هاي بي مشكل است، زيرا درون اين گرايش هنري، گرايش

در آثاري  توان گفت كه وجوه علمي به عبارتي مي اين سبك، تركيبي از علم و هنر است،

 ن سبك در آثاري كهشوند، قابل تشخيص هستند. هنرمند اي كه به اين سبك خلق مي

 شود، مد نظر دارد و هدف وي كند، تأثيرات مختلفي را كه در بيننده ايجاد مي خلق مي

 گونه تصاوير قصد بيان آن را دارند، اين است كه تماشاگر را به نوعي در جرياني كه اين

شود، مخاطب دو و يا چند تصوير  وارد كند. گاهي در آثاري كه به اين سبك خلق مي

دهد و از اين مشاهده، كه به نوعي يك بازي  را درون يك تصوير تشخيص مي مختلف

 .شود لذت مي فكري ست غرق در

هاي  جلوه اپُ آرت درواقع يك سبك نقاشي انتزاعي بود كه از خطاهاي بصري و ديگر

شد،  در ايالات متحده پديدار 1960ي  گرفت. اين سبك كه در دهه ديدماني بهره مي

 كرد و بر مد، هاي درخشان و انتزاعات هندسي درهم فشرده استفاده مي عموماً از رنگ
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 .ي خود، تأثير زيادي داشت هاي فرهنگ همگاني دوره هاي تبليغاتي و ديگر جنبه طرح

 بخش اپُ آرت كارهاي يوزف آلبرس، هنرمند امريكايي ـ آلماني، ترين منبع الهام مهم

) آلبرس در اين مجموعه، كه در 1كل (ي بزرگداشت مربع او بود. ش ويژه مجموعه به

 اي در داخل هايي را نقاشي كرد كه به گونه سال پديد آمد، مربع 25زماني بيش از  مدت

 هاي رنگ و اندازه و مكان را به نميش يكديگر قرار گرفته بودند كه بتوانند وارسيون

 ي جمع وسيلههاي اُپ ارت بعد از يك دوره غيبت طولاني، دوباره به  درآورند. تكنيك

 .احياء گرديد 1980ي  كوچكي از نقاشان انتزاعي در دهه

درستي تعريفي جامع و كامل از اين هنر ارائه دهد كه  تاكنون كسي نتوانسته است به

اي  اي از نويسنده مقاله 1964باشد. در سال  ي مفهوم اين سبك در بر گيرنده

» برند ويري كه به چشم يورش ميآرت: تصا اپُ«الهويه منتشر شد كه عنوان آن  مجهول

توان گفت  رسد، اما نمي به نظر مي ذكر شده بود. گرچه اين تعريف تا حدودي صحيح

محدود به چنين تصاويري كه  كه كاملاً منطبق بر واقعيت است. زيرا اپُ ارت فقط

ترين وسيله و معمولاً  مهم شود. در اپُ آرت، تحريك شبكيه، نويسنده شرح داده، نمي

بصري فيزيولوژيك در  هاي ي ارتباط است و هدف از آن، ايجاد واكنش ا وسيلهتنه

از كارهاي هنر  شود، بسياري طور كه از اين مطلب استنباط مي تماشاگر است. همان

نيستند. البته اين  (ي ادراكي (يا خطاي باصره هاي زيركانه ديدماني، چيزي بيش از بازي

ها توانستند  از آن شان را حفظ كنند و فقط معدوديآثار در بلندمدت نتوانستند اعتبار

استثناي درخور  عنوان يك اثر هنري حفظ كنند، و از آن ميان تنها موقعيت خود را به

اقتباس از  1960) اين بانوي هنرمند در سال 2توجه، كار بريجيت رايلي بود (شكل 
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مطالعه  اي ادراكي راها، فراينده نمودارهايي را آغاز كرد كه دانشمندان از طريق آن

 تري در اين حوزه، رفته رفته كارانه هاي هرچه ظريف كردند، او بعد از تجربه مي

 هاي ها را نيز در كارش وارد كرد. محرك هاي خاكستري و سپس ساير رنگ مايه رنگ

 نگرد كه نفسه، هدف او نبودند. رايلي در آثارش، عناصري را برمي گاه في ديدماني، هيچ

 :ي يك منظره گيرد، مانند عناصر تشكيل دهنده بخشي از طبيعت به كار ميعنوان  به

سحرانگيزي  ها، چنان پديدارهاي ها و با درهم رفتن آن ها و رودخانه ها، ابرها، تپه درخت

شك اين  بي اند، آفريند كه بسيار بيش از سر جمع عناصر فرمي و رنگي يك مجموعه مي

 .اند شاعرانه داراي تأثير برانگيزي غنايي و تصاوير، بيش از تأثيرگذاري علمي،

نقاشي  در آغاز رواج اين سبك، فقط هنرمندان اروپايي بودند كه به اين سبك

كه  ي آنان پيوستند كردند، امابعدها هنرمنداني از امريكاي شمالي نيز به جرگه مي

 .توان از بريجيت رايلي و يوزف آلبرس نام برد عنوان مثال مي به

بافي نيز راه يافت، اما بايد متذكر شد كه اين هنر  به صنعت پارچه 70ي  دهه دراپُ آرت 

 .محبوبيت پاپ آرت را كسب نكرد هرگز

 :آرت و اُپ (Victor Vasarly) ويكتور وازارلي

همان  ترين هنرمند سبك اپُ ارت است، زيرا وي از شايد بتوان گفت كه وازارلي، مهم

 هاي جديدي در اين زمينه خلق وده و همواره گرايشآغاز در اين سبك، بسيار فعال ب

 كشيد و توان به سادگي ادعا كرد كه وي فقط در اين زمينه نقاشي مي كرد. نمي مي

 كشيد، هايي كه مي كرد؛ چراكه در وراي هركدام از نقاشي هاي جديدي ابداع مي طرح

 شت و درواقع نوعيهايش توجه دا اي نهفته بود. او عميقاً به وجوه علمي نقاشي فلسفه



 ١٢

 كرد كه هنرش براي كرد. علاوه بر اين وازارلي همواره تلاش مي هنر علمي را دنبال مي

 ي ذهني همه قابل فهم باشد؛ يعني نيازي نبود كه بيننده معلومات قبلي و يا سابقه

برد. اين  ها لذت مي مشخصي داشته باشد، بلكه با ديدن آثار وي به سادگي از آن

نوشت و در  اش را مي كرد، همواره افكار و نظرات نار آثاري كه خلق ميدر ك هنرمند

 شماري در امريكا و اروپا به چاپ داد. اين متون در نشريات بي قرار مي دسترس عموم

 .رسيد مي

 

 



 ١٣

 :بيوگرافي

متولد شد. وي ابتدا در  در مجارستان» پِش«در شهر  1908ويكتور وازارلي در سال 

به فراگيري هنر  كي خواند و سپس زير نظر الكساندر بورتنيكآكادمي بوداپست پزش

هنر تبليغاتي  به پاريس مهاجرت كرد. كار خود را با گرافيك و 1930پرداخت. در سال 

خود را در  هاي مكرر به نقاشي پرداخت. اندكي بعد، نمايشگاه 1944آغاز كرده و در 

 .گالري دنيس رنه برپا كرد

هاي  هندسي كار كرد. وازارلي فرم روي هنر كنستروكتيو منحصراً 1947وي از سال 

ها  پديد آورد تا به كمك آن هاي مختلف كاري اي را براي جفت رنگين پيش ساخته

ي  و در دهه 1950ي  اواخر دهه بتواند هنر ارزان و قابل تكثيري را توليد كند. وي در

 مبتكر اصلي و يكي ازوازارلي  .المللي متعددي نايل آمد به كسب جوايز بين 1960

عمدتاً در جنوب فرانسه  1961 آيد. او از سال گران هنر ديدماني به شمار مي آفرينش

چنين يك موزه در  اند. هم شده زيست و دو موزه در پروانس به نام وي نامگذاري مي

سال پيش،  6دارد. اين هنرمند  مجارستان به نام وازارلي وجود» پشِ«زادگاه وي، شهر 

 .در پاريس درگذشت 1997در سال يعني 
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